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مقدمه
زنان حدود نيمي از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصيل كرده هم چنان رو به تزايد است . اما هنوز سهم شايسته اي در اقتصاد ملي به دست نياورده اند . 

جوان بودن تركيب سني ، افزايش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و از طرفي پايين بودن نسبت نرخ فعاليت زنان ، كمبود شغل و افزايش بيكاري تصاويري را پيش رو قرار مي دهد كه ديگران نمي توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنياي پرشتاب كنوني استفاده از همه ي منابع موجود و توان افزاي كليه  ظرفيتها ي در اختيار است . انتخاب اين مسير مستلزم فراهم ساختن بستري است كه امكان بروز و ظهور ابتكارات و تدابير خلاقانه و فعاليتهاي كار آفرينانه را فراهم سازد . در اين ميان شناخت توانمنديهاي زنان و هدايت استعدادهاي خلاقانه آنان مي تواند در بهره برداري از ظرفيتهاي اين قشر عظيم اجتماعي مؤثر واقع شود . به عبارتي شناسايي الگوهاي موفق مي تواند در ايجاد فضاي مناسب براي شكل گيري فعاليتهاي كارآفرينانه توسط زنان عليرغم محدوديت هاي فردي و گروهي مفيد باشد . 

از اين طريق مي توان ضمن شناخت موانع و محدوديت هاي گوناگون زنان كارآفرين ، تدابير و امكانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتايج اين شناخت امكان مناسبي را براي برنامه ريزي در جهت بكارگيري ظرفيتهاي كار آفريني و توسعه آن در سطح ملي فراهم خواهد ساخت . و نيز اين امكان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملي و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهاي بالقوه زنان كشور در زمينه ايجاد كسب و كارهاي جديد با ديد عملي برخورد كنند و در جستجوي راههايي براي توسعه كار آفريني زنان همت گمارند . 

نقش كار آفرينان زن                                    

* عامل نوآوري                                          
* عامل تعادل در اقتصاد

* عامل اشتغال زايي                                   
 * عامل انتقال تكنولوژي

* عامل سرمايه گذاري                                 
* عامل شناخت فرصت ها

* عامل ايجاد وگسترش بازارهاي جديد              
*عامل استفاده مناسب ازامكانات ومنابع ملي

* عامل بسيج منابع انساني                          
 * عامل بهبود كيفيت زندگي  
* عامل توليد                                              
*عامل توزيع متناسب در آمد
به طوري كه هشت وظيفه براي زنان كارآفرين وجود دارد 

1 – از موقعيت هاي محيط آگاه مي شود 

2 – براي استفاده از اين موقعيتها خود را در خطر مي اندازد 

3 – براي كار سرمايه گذاري مي كند 

4 – نو آوريها را معرفي مي كند 

5 – كار و توليد را نظم مي بخشد 

6 – تصميم مي گيرد 

7 – براي آينده برنامه ريزي مي كند 

8 – محصولات خود را با سود مي فروشد 

ضرورت كار آفريني زنان 

· رشد تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي زن 

· افزايش نرخ بيكاري به ويژه در جامعه فارغ التحصيل زن

· كمبود شغل در بخش عمومي

· جهت گيري نسبي سياستهاي كلان كشور در راستاي رشد بخش خصوصي 

· رشد تمايلات خويش فرمائي 

كار آفريني ابزار توانا سازي زنان 

I want to do + I can do +I will do
من اين كار را انجام خواهم داد + من مي توانم اين كار را انجام دهم + من ميخواهم اين كار را انجام دهم .

توانا سازي + احساس توانايي + انگيزه توانايي

توانا شدن يعني :

1 – احساس قوي از توانستن براي انجام يك كار مشخص 

2 – احساس كنترل و تسلط بر زندگي شخصي

3 – آگاه شدن از نقاط قوت و ضعف خود

4 – آگاه شدن از ارزشها و نگرش هاي شخصي 

 5 – اطمينان از توان خود براي رسيدن به هدف

6 – هدايت يك فعاليت و رضايت  از زندگي

تصوير مثبت از خود = اعتماد به خود + احترام به خود

Selfrespect + selfconfidence = positive selfesteem

تفاوتهاي زنان كار آفرين با مردان كارآفرين 

در محيطي كه توسط 
M.namaki و G.Erritsen  انجام شده ، نتايج زير بدست آمده است . 
1 – اعتماد به نفس : زنان كارآفرين نسبت به مردان اعتماد به نفس كمتري دارند . 

2 – موفقيت طلبي : عليرغم اعتقاد قبلي كه زنان بيشتر به وابستگي احتياج دارند تا به پيشرفت ، اين تحقيق نشان مي دهد كه نياز به پيشرفت مديران زن همطراز مديران مرد است ولي نياز به پيشرفت زنان كار آفرين بيشتر از زنان مدير است . 

3 – رهبري : رهبري مردان و زنان كمي با هم فرق دارند ولي نه در همه موارد بلكه در سبك رهبري .
4 – مردم گرايي : زنان بر عكس مردان به مردم به چشم وسيله اي براي رسيدن به هدف نگاه نمي كنند و نيز بر عكس مردان نمي توانند نقش خودشان را به عنوان يك شخصيت و يك كارمند به روشني تقسيم و مجزا كنند . بنابراين نسبت به باز خوردها ي منفي آن طور كه مردان به راحتي واكنش نشان مي دهند ، زنان از خود عكس العملي بروز نمي دهند . 

5 – آينده نگري : مردان بيش از رنان آينده نگر هستند .

6 – ريسك پذيري : مردان بيش از زنان ريسك پذير هستند و زنان نسبت به ريسك انفعالي عمل مي كنند . 

7 – ترس از موفقيت : ترس از موفقيت نه تنها در مورد همه زنان صدق مي كند بلكه در بعضي از مردان نيز ترس از موفقيت وجود دارد . 
تشكيل زنان مبتكر دنيا (wowi) 

تشكيل زنان مبتكر دنيا از جمله خدماتي را كه ارائه مي كند ، مربيگري است . علاوه بر آن فرصتي را ايجاد مي كند كه زنان فارغ التحصيل يا در حال تحصيل در سراسر دنيا با اين تشكيل ارتباط برقرار كرده بتوانند به برنامه هاي ايشان در بوستون بپيوندند . 

Wowi با انجمن زنان كارآفرين دانشگاه بوستون همكاري مشترك دارد . دانشجويان مستقيما مي توانند براي مشاوره شغلي به اين شبكه بين المللي دسترسي داشته باشند . wowi در سطح جهان از زنان علاقمند مصاحبه مي كند آنها را پرورش مي دهد و با مربي يا مربيها ي مناسب آشنا مي كند . به منظور هماهنگ شدن دانشجويان wowi  شرايط حضور دانشجويان را در سخنراني ها ، ملاقات ها ، و غيره فراهم مي آورد . برخي از كشورهايي كه عضو اين تشكيل هستند عبارتند از : آرژانتين ، چين ، بنگلادش ، كامرون و بلغارستان 

دانشجويان دانشگاه بوستون مي توانند بدون پرداخت شهريه به اينگونه خدمات wowi دست يابند . تنها انتظاري كه wowi در قبال ارائه اين خدمات دارد اين است كه زناني كه توسط مربيها آموزش ديده اند در آينده خود به عنوان مربي عمل نموده به ديگر بانوان متقاضي آموزش دهند . 
محيط و محدوديتهاي كارآفرين زنان
سازمان بين المللي در يك دسته بندي موانع زنان را به صورت زير دسته بندي كرده است :
موانع رفتاري : زنان اعتماد به نفس كمتر و تصوري منفي از خود دارند . 

موانع ايفاي نقش : تعارض بين وظايف مختلف ( از جمله وظايف خانوادگي ) با محدوديتهاي زماني 

موانع اجتماعي و فرهنگي : اين باور كه زنان بايستي وظايف ديگري به عهده داشته باشند ، محدوديتهاي بر حسب نوع شغل انتخابي ، كمبود حمايت خانوادگي ، كمبود تغيير پذيري و غيره به وجود مي آورد . 

موانع تحصيل : زنان به طور نسبي از سطوح تحصيلي پائين تري نسبت به مردان برخورد دارند و اغلب دسترسي محدود به فرصت هاي آموزش شغلي دارند . 

موانع شغلي : زنان فرصتهاي كمتري در بخش رسمي و اقتصادي براي ترقي مهارت هايشان دارند . 
موانع زيربنائي : دسترسي به اعتبار ، فن آوري ، خدمات حمايتي ، زمين و اطلاعات به طور اصولي براي زنان مشكل تر است . 
موانع قانوني : فعاليت قانوني مستقل براي زنان محدود است . 
راههاي توسعه كار آفريني زنان 

موانع گذشته و موجود زنان كارآفرين ، صاحب نظران و سياست گزاران دولتي و نيز سازمانهاي غير دولتي را به فكر چاره جويي براي ايجاد راههايي جهت و يا كاهش آنها انداخت ، بر اساس اين تامل اقدامات مثبتي به ويژه در كشورهايي كه كار آفريني را در برنامه هاي اقتصادي – اجتماعي فرد جاي داده اند ، اجرا گرديد .
اهم فعاليت هاي انجام شده در سطح جهاني توسعه كار آفريني زنان عبارتند از:

· محو و يا كاهش تبعيضهاي جنسيتي و پذيرش هر چه بيشتر زنان در صحنه هاي اقتصادي و اجتماعي 

· آموزش زنان براي اعتماد آنها به توانائي هاي خود و به طور كلي ارتقا آگاهي عمومي از نقش اقتصادي زنان 

· ايجاد تسهيلات لازم دسترسي زنان به تحصيلات و كسب دانش و مهارت هاي مدرن فني و مديريتي 

· معرفي الگوهاي موفق زنان كار آفرين به اجتماع 

· بالا بردن سطح دسترسي زنان به منابع و احاطه آنان به منابع توليد

· شناسائي فرصتهاي شغلي بادوام و انجام خدمات حمايتي در اين مورد 
· فراهم كردن زمينه هاي دسترسي به طرحهاي قابل دوام 

· كاهش مراحل اداري تاسيس و اداره شركت ها 

· معرفي و تقويت كانال هاي مناسب براي توزع خدمات مالي و غيره مالي به شركتهاي مختلف 

· ايجاد شبكه ها و تضمين همكاري مناسب بين تمامي بخشها و مؤسسات دولتي و غير دولتي در امر پيشبرد توسعه كسب و كار به ويژه در زمينه هاي :

· تعليم دانش مديريت و مهارتهاي فني
· انتخاب فن آوري 
· اطلاعات
· مشورت هاي قانوني
· خريد و فروش در بازار 
· مديريت
· تقويت كسب اطلاعات مربوط به زمينه هاي مختلف مشاركت زنان

· انتشار وسيع و گسترده اطلاعات در مورد فرصتهاي شغلي موجود و خدمات حمايتي 

· بدست آوردن جلب همكاري مردان در برنامه هاي مرتبط با زنان كارآفرين 

· تقويت نهادهاي مشاوره اي جهت خدمات رساني به زنان كارآفرين 

به طور كلي موثرترين حمايتهاي دولتي و غيره دولتي از كارآفرين زنان كه به كسب توسعه و تقويت زنان كارآفرين بوده و آثار مشهودي در جوامع مختلف از خود به جاي گذاشته مي توان به چهار دسته تقسيم كرد :
1 – ايجاد فرصت هاي شغلي 

2 – ايجاد تسهيلات مالي و اعتباري 

3 – قابليت كارآفريني

4 – ايجاد شبكه هاي محلي و منطقه اي و جهاني 

كارآفريني زنان در جامعه 

توسعه پايدار جوامع و به تبع آن توسعه منابع انساني وابسته به آنست كه دولت ها به عنوان قدرتمندترين عامل اقتصادي و اجتماعي بتوانند ضمن بستر مناسب و ايجاد فضاي لازم جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني ، از توان كل جمعيت فعال اقتصادي اعم از زن و مرد بهره جسته و آن توان را اثر بخش نمايند . 
تركيب جمعيت در جهان كنوني نشان دهنده آن است كه نيمي از آن را زنان تشكيل مي دهند . به اين لحاظ توجه به استعداد و نقش زنان در چرخه اقتصادي و اجتماعي كشورها ، به عنوان نيروي كار ضرورت دارد . به همين دليل بسياري از دولت ها در شرايط سخت اقتصادي خود توانسته اند با اتخاذ تدابير و سياستهاي ويژه نسبت به بهره مندي از نيروي كار زنان بر بحرانهاي اقتصادي فايق آيند و يا در مسير توسعه با گامهاي سريعتري حركت كنند . تاثير اقدامات دولتها نشان دهنده دگرگوني نقش اجتماعي و اقتصادي زنان مي باشد . نقش زن در محيط كار جهاني در فاصله 50 سال گذشته تغييرات بر جسته اي پيدا كرده است . در سال 1940 كل نيروي كار زنان به نسبت كل زنان 26  درصد بود كه اغلب در مشاغلي مانند پرستاري ، منشي گري يا معلمي مشغول بودند . (Hisrich ، 1985 ص 61 ) جنگ جهاني دوم زنان را وارد بازار كار كرد . اما ارزش هاي پذيرفته شده از قبيل اين كه « مرد رئيس خانواده است » و « زن بايد به خانه داري بپردازد » ، فرصت مناسبي چنداني  براي  كار در اختيار زنها قرار نمي داد مگر در صورت ضرورت ، كار زنان نسبت به مردان از اهميت كمتري برخوردار بود و اغلب نيمه وقت بوده ودستمزدهاي كمتري نيز دريافت مي كردند . اين هنجارهاي اجتماعي قالب هاي شغلي كليشه اي شده اي را ساخت و در نتيجه فرصت هاي بسيار محدودي براي زنان در زمينه هاي مانند امور مالي و تجاري ، بنگاهداري يا تحقيق و توسعه فراهم كرد . انگيزه زنان براي راه اندازي كار مشخص بسيار پايين بود . با گذشت ساليان متمادي زنان كوشيدند كه اين باورهاي اجتماعي را تغيير دهند . از طرفي دولتها نيز به منظور فعال كردن نقش زنان در اقتقاد جوامع ، نسبت به اتخاذ سياستهايي جهت توسعه اشتغال و به ويژه توسعه كارآفريني زنان همت گماشتند بحث كارآفريني زنان از دهه 70 مطرح گرديد . نگاهي به سهم كار آفرين زنان در اقتصاد برخي از كشورها نشان مي دهد كه آنها توانسته اند مسير توسعه كارآفريني را به خوبي طي كنند . 

آمريكا – در ايالات متحده در سالها ي قبل از 1970 زنان تنها 5 درصد از كل مشاغل امريكي را در دست داشتند . در 25 اكتبر 1988 رونالد ريگان رئيس جمهور وقت ، قانون مالكيت مشاغل زنان را در جهت برنامه ريزي و كوششهاي نوين براي حمايت از مشاغل كار آفريني زنان به تصويب رساند . اين قانون جديد شناخت مؤثري از زنان كار آفرين به همراه آورد . در زماني كه آمريكا از كسري بودجه رنج مي برد سياست بهره مندي از استعدادها و انرژي زنان در اقتصاد امريكا حياتي گرديد و روند بهبود را تسريع بخشيد . كسب و كار متعلق به زنان بخشي است كه سريع ترين رشد را در ميان مشاغل با افزايش معادل 6/2 ميليون از سال به 5 ميليون سال 1990 داشته است . طبق آمارهاي سال 1995 كه از سوي دولت آمريكا منتشر شده است ، حدود 64% از زنان آمريكايي در سنين 15 تا 69 (سنين اشتغال ) سال قرار داشتند و از مجموع اين زنان 60% شاغل مي باشند كه يكي ار بالا ترين نسبتها در كل جهان است . در حال حاضر تقريبا 58 درصد از زنان كار آفرين در بخش خدمات هستند . اين امكان وجود دارد كه زنان كارآفرين به حضور ممتاز خود در صنايع خدماتي ادامه دهتد . دلايل آن عبارت است از :
1 – صنايع خدماتي در مقايسه با ساير صنايع احتياج به سرمايه گذاري كمتري دارند.

2 – صنايع خدماتي فرصتهاي بيشتــــري براي ارتقاء شاخص هاي برگزيده اي كه در زمان شروع به كار و رشــــد مراحل كار آماج انتقادات ميشود فراهم مي سازد . 
همزمان با رشد بخش خدمات ، فرصتهايي بيشتري در اختيار علاقمندان به كسب و كار قرار مي گيرد . نمونه اي از اين فرصتها عبارتند از : رستوران داري ، بوتيك داري و گل فروشي ، كار آفرينان براي شروع به اين كارها احتياج به سرمايه كمي دارند و بدون پرداخت يك غرامت سنگين مي توانند اين مشاغل را رها كنند .
هند - جهت ارج نهادن به نقش سازمانهاي غير دولتي و داوطلب جهت بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان بانك توسعه صنايع هند تصميم گرفت تا اعتباري به نام اعتبار ويژه توسعه زنان به منظور رفاه و توسعه كارآفرين اختصاص دهد . مبلغ اين وام 30 ميليون روپيه هندي مي باشد كه به سازمانهاي داوطلب و غير دولتي جهت حمايت زنان كارآفرين كه سرمايه اي جهت راه اندازي صنعت و تجارت خود ندارند ، پرداخت مي شود . 
به منظور تسهيل در كار شتاب بخشيدن به جريان كمك در بخش صنايع كوچك ، وامهاي پرداختي كوچك تا سقف 750000 روپيه بدون هر گونه ارزيابي بيشتر و تحت طرح تامين مالي مجدد بانك توسعه صنعتي هند ، تجديد مي گردد . در رابطه با صنايع دستي و روستايي و صنايع خيلي كوچك ، كمكهاي مالي تا سقف 50000 روپيه با نرخ كمتري (2 تا 10 درصد ) و بدون دريافت عوارض مربوطه و وثيقه ملكي و با دوره باز پرداخت بلند مدت تري به صنايع مزبور اعطا مي گردد . تسهيلات مشابهي نيز براي كساني كه از لحاظ جسمي يا اجتماعي ناتوان هستند در نظر گرفته شده است . تجديد كمك مالي در چنين مواردي تا 100% مبلغ وام و در موارد ديگر 75% تا 85% مبلغ وام اصلي مي باشد . 
شركت ملي صنايع كوچك و برخي از شركتها توسعه صنايع كوچك در ايالتهاي مختلف فعاليت مي نمايند به صورت خريد استيجاري ، ماشين آلات را تهيه و تامين مي كنند . با در نظر گرفتن نياز به ايجاد تسهيلات زير بنايي اوليه و اساسي به صورت زمين آماده سازي شده و كارگاههاي صنعتي براي واحدها ، شركتهاي توسعه صنعتي ايالتي تسهيلاتي در اين زمينه ارائه مي دهند . شركتهاي كوچك ايالتي اقدام به فراهم نمودن كارگاه همراه با ساير امكانات مربوط با نرخ هاي سرسيد داده شده مي نمايند و اين كارگاهها به صورت فروشي قطعي ، فروشي استيجاري يا به صورت استيجاري عرضه مي كنند . 
موانع كارآفرين زنان 

بررسيها و تحقيقات انجام شده در مورد موانع كارآفريني زنان در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه سه دسته موانع در مقابل زنان كارآفرين قراردارد . دسته اول موانعي هستند كه براي كليه زنان و مردان كارآفرين وجود دارد . دسته دوم موانعي است كه به دليل شرايط خانوادگي ، اجتماعي و حقوقي در مورد زنان كارآفرين شديد تر است و دسته سوم كه صرفا موانع زنان كارآفرين مي باشند . 
به طور كلي كارآفرينان با دو نوع موانع روبرو هستند : يكي موانع شروع به كار و ديگري مشكلات ادامه كار . در مرحله آغازين كار‌ ، مشكلات عبارتند از : كمبود تجربه كاري ، دشواري كسب سرمايه و بي تجربگي در برنامه ريزي . در ادامه كار مشكلات عبارتند از : كمي تجربه در برنامه ريزي ، هدايت سرمايه و دشواري در جلب مشتري .  بسياري از مطالعات به عمل آمده حاكي است كه در مقايسه با مردان ، زنان مشكلات بيشتري در جلب سرمايه گذاري  دارند . 
آموزش تكنيكهاي كارآفريني به كودكان و دختران جوان
تجربه نشان داده است كه هر چه زودتر مهارت هاي اوليه آموزش داده شوند مؤثرتر خواهند بود . رئيس هيئت مديره تجارت آمريكا يك برنامه تحت عنوان (هيئت تجاري مجازي ) ترتيب داده است . كه دانش آموزان متوسطه يا دبيرستان يا پيش دانشگاهي را در زمينه اهميت تجارت آموزش دهد . ايالات متحده اردوهاي تابستاني دارد كه در آنها دختران جوان مي آموزند كه چگونه يك كار را مديريت و رهبري و كار آمد سازس را تجربه كنند . در برخي از مدارس 8 و 9 ساله مي آموزند كه مشاغل ساده را اداره و اوراق بهادار واقعي را به كار ببرند . 
Sba  - يك اردوگاه تابستاني براي دختران دبيرستاني است كه مايل به دانستن بيشتر در مورد كار آفريني هستند . اردوگاه جنبه هاي مختلف مالكيت مشاغل از قبيل برنامه ريزي مالي ، مديريت ، تبليغات و خريد و فروش و بازاريابي را به شركت كنندگان مي آموزد . تيم هايي از شركت كنندگان مفاهيمي براي مشاغل خود در نظر مي گيرند پس مي كوشند كه اين مفاهيم را به متخصصان بفروشند . 

عدم وجو نهادهاي دولتي حمايت كننده زنان كار آفرين 

در ايران نهاد يا سازمان كه متخصص به كار آفريني باشد ، وجود ندارند تنها در برخي از وزارتخانه ها و نهادها ي دولتي حمايت هاي محدودي از خود اشتغالي مشاهده مي گردد . حتي اين حمايتها هم به صورت عموعي بوده و خاص زنان خود اشتغال نمي باشد و در رابطه با طرح خود اشتغالي هم عموما مشكلاتي مشاهده مي شود كه عبارت است از : 
1 – كمبود اعتبارات به نسبت متقاضيان خود اشتغالي 

2 – كمبود مشاوران زبده جهت هدايت و راهنمايي خود اشتغالي در فرآيند ايجاد و توسعه كسب و كار . 

3 – دور شدن مراكز خود اشتغالي از اهداف اوليه (در اهداف اوليه آن مطرح بود كه بازارچه ، محل محصولات توليدي خود اشتغـــالان است در حاليكه برخي از غرفه ها صرفاً حالت تجاري داشته و محصول توليد شده به صورت عرضه مستقيم نيست . )
4 – عدم تطابق مشاغل با تركيب تحصيلي نيروي انساني متقاضي خود اشتغالي به طور مثال علاقمندي به خدمات فني و كامپيوتر ، و نظير آن بويژه در جوانان وجود دارد كه زمينه لازم براي آن بايد فراهم گردد . 

الگوي توسعه كارآفريني زنان در ايران 

فرايند تدوين استراتژي مناسب براي توسعه كارآفريني زنان سه مرحله اساسي را دربردارد : 
1 – هدف 

2 – شناخت 

3 – استراتژي 

1 – تبيين هدف 

هدف ، توسعه كارآفريني زنان مي باشد . در شرايطي كه براي عبور از اقتصاد تك محصولي ، به كارگيري نيروي توانمند و خلاق منابع انساني و ايجاد زمينه و امكانات براي رشد استعدادهاي خلاق ضرورت مي يابد ، توسعه كارآفريني مي تواند از جمله الزامات چنين هدفي محسوب گردد . در اين راستا زنان كارآفرين مي توانند جايگاه مناسبي به خود اختصاص دهند . اما از آنجا كه زنان در شرايط برابر با مردان با موانع بيشتري مواجه مي باشند ، توجه به جايگاه آنان در اين امر با ملاحظات و تاكيد بيشتر همراه است . 
2 – شناخت واقعيتهاي موجود ( موانع و فرصتها ) 

استراتژي هنگامي مي تواند در مرحله عمق موفق باشد كه مبتني بر واقعيتهاي محيطي تدوين شده باشد . هر چند كه اهداف بايد به نوعي آرماني باشند اما براي رسيدن به هر آرماني بايد از متن واقعيات عبور كرد . بررسي انجام شده و نتايج خلاصه از موانع و فرصتها زنان كارآفرين نشان دهنده آنست كه آنان با موانع متعدد خانوادگي ، فرهنگي و اجتماعي مواجه مي باشند و عليرغم آن توانسته اند اراده خود را در جهت و توسعه كارآفريني به كار گرفته و راههايي براي رفع موانع جستجو و طي نمايند . مضاعف بر آن گوناگوني شرايط خانوادگي ، منطقه جغرافيائي ( شهر و روستا ) ، نوع كسب و كار ، تحصيلات كارآفرينان ، نوع و شدت موانع آنها را تغيير مي دهد . بنابراين براي توسعه كارآفريني زنان لازم است موانع و فرصتها را شناخت و آنها را درنظر داشت . در اينجا توجه به دو نكته ضروري است :

1 – 2 – نگرش به زن به عنوان انساني اجتماعي ، مسئول و خلاق 
ديدگاه تاريخي ناشي از حاكميت مذكور و فرهنگ استبداد و رسوب آن در شرايط اجتماعي امروز ، هنوز نتوانسته است اين باور را به طور كامل به منصه ظهور رساند كه زن به عنوان جنس دوم موجودي اجتماعي ، خلاق و مسئول آفريده شده است . 

يكي از واژه ها ي مهم قرآني انسان است ، انسان اسم جمع است . بني آدم و لاجرم مرد و زن را يكسان در بر مي گيرد . خداوند در قرآن انسان را مسئول شناخته و در ضمن آيات متعدد زن و مرد را در كنار هم و يكسان مسئول سرنوشت و هدايت خود و جامعه معرفي كرده است . از اين رو نگاه به زن بايد به گونه اي باشد كه او عنصري مسئول و خلاق دريابند . 

2 – 2 – اهميت ويژگي هاي عمومي زنان كار آفرين 

 دوعنصر مسلمان بودن و ايراني بودن به همراه خود فرهنگ ، آداب و سنن ، روحيات و شرايطي را براي زنان كار آفرين پديد مي آورد كه لاجرم در كسب كار او تاثير خواهد گذاشت . از اين رو بايد به واقعيت هاي نشأت گرفته از اين مذهب و مليت توجه نمود . 
3 – تدوين استراتژي

استراتژي مورد نظر سه عنصر زير را شامل مي شود . 
1 – 3 – حفظ نهاد خانواده 

2 – 3 – نقش دولت به عنوان سياستگذار و حمايت كننده 

3 – 3 – نقش نهادهاي غير دولتي به عنوان بستر ساز و حمايت كننده 

به طوري كه در اين الگو توسعه كا آفريني زنان با كمك سه عنصر خانواده ، دولت و نهادها ي غير دولتي قابل تحقيق است . 

دولت به عنوان سياستگذار و حمايت كننده  

مطالعات فراينــــد توسعه كارآفريني در ساير كشورها نشان داده است كه دولت ها حتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي در اين زمينه نقش مهمي ايفا نموده اند . نقش دولت در كشورهاي كم توسعه يافته كه هنوز نهادهاي غير دولتي سامان جدي نيافته اند و بسياري از امور در نهاد دولت متمركز است ، مهمتر مي باشد . اما نقش دولت در زمينه ترغيب كار آفرينان زن بهتر است محدود به سياست گذاري و حمايت از كارآفرين باشد . دولت سياستگذار و حمايت كننده است و از ورود به مرحله اجرا بايد پرهيز كند . دلايل اين توسعه در نكات زير خلاصه مي گردد :

· جلوگيري از كندي يا توقف سياستهاي اتخاذ شده در مرحله اجرا به دليل بروكراسي حاكم بر دستگاههاي دولتي 

· زمينه سازي براي شكل گيري نهادهاي غير دولتي 
· تمركز دولت بر امر سياست گذاري در زمينه توسعه كار آفريني
تحقق توسعه كارآفريني زنان منوط به اتخاذ ساستهاي لازم جهت زمينه سازي و توسعه كارآفريني زنان است اين سياستها مي توتند در برنامه پنجساله توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي كشور و نيز برنامه هاي سالانه قرار گيرد . با اين تعريف 9 اقدام اساسي براي دولت به عنوان سياستگذار و حمايت كننده پيشنهاد شود . موارد زير سياستها و اقدامات عمومي در جهت حمايت از كليه كارآفرينان اعم از زن و مرد مي باشد اما به دليل محدوديتهاي عديده اي كه در بخش هاي قبلي اشاره گرديد ، علاوه بر ضرورت اقدامات مذكور اتخاذ سياستهاي ويژه جهت حمايت از كارآفريني زنان موضوعيت پيدا مي كند . 
1 – توجه به تفاوت شرايط و مقتضيات اقتصادي – اجتماعي شهر و روستا و نيز مناطق مختلف جغرافيائي كشور و به تبع آن اتخاذ سياستها ي متناسب با هر منطقه .
2 -  در نظر گرفتن كليه ابعاد اجتماعي – اقتصادي كارآفريني زنان 

3 – عنايت به گوناگوني شرايط و نيازمنديهاي حرفه اي مختلف كسب و كار 

4 – تدوين و اجراي قوانين و دستورالعمل هاي تشويقي و حمايتي كارآفريني

5 – ايجاد تسهيلات اعتباري
6 – تقويت نهادهاي غير دولتي 

7 – پرورش مديران كاآفرين 

8 – ترويج كارآفريني زنان 

9 – تقويت شبكه هاي همكاري محلي و منطقه اي 
انجمن زنان كارآفرين ايران 
انجمن زنان كارآفرين از دو سال پيش فعاليت خود را آغاز كرده و با شناسايي و با عضويت 250 زن كارآفرين ، گامهاي خوبي براي فعال شدن هر چه بيشتر زنان در عرصه كار و كارآفريني برداشته شده است قصد انجمن اين است كه زنان كارآفرين و صاحب كسب و كار از سراسر كشور گرد هم آيند تا بتوانند از علم و عمل و تجربه هم در جهت هم آمرزي و شناخت فرصت هاي محيطي و كاري جديد استفاده كنند و چالش هاي مشترك را با مديران و كارگزاران در ميان بگذارند . انجمن عناصر مؤثر در محيط هاي كارآفــرين اعم از كارآفرينان ، دولت و دانشگاه ، تشكل هاي حرفه اي ، بانكها ، نهادهاي عمومي و جوانان جوياي كسب و كار دعوت مي كند و همچنين از آنها مي خواهد تا هر كدام بر اساس جايگاه و ديدگاه خود در بحث كارآفريني فعال شوند و در اشاعه فرهنگ كارآفريني و زمينه سازي براي توسعه ظرفيت مديريت زنان كارآفرين ونيز نيروهاي خلاق و جوان به فرايند كارآفريني در سطح ملي راهگشا باشند . 
نقش زنان در رشد جوامع 

حضرت خديجه « س » اولين زن كارآفرين در اسلام است . 

وقتي بانويي 14 قرن پيش و آن هم زماني كه دختران رازنده به گور ميكردند، به عنوان يكي از ثروتمندترين و با تدبيرترين زنان در عرصه كار و تجارت مطرح ميشود ، نقش امروزي زنان در ايجاد و توسعه كارآفريني بيشتر مشخص مي شود . نوع ديدگاههاي گذشته در طول دوران و زمان هاي گذشته ، ستمها و تبعيض هاي فراوان را به زنان روا داشته و بويژه آنها را از عرصه رهبري ، امور مديريت و كارافريني دور كرده است بنابراين ما نياز براي رسيدن به جامعه مطلوب و مولد و كارآفرين ، زنان موفق و كارآفرين را نيز در اين عرصه ها بينيم و از توان آنها براي حل مشكل اشتغال كشــــور بيشتر استفاده كنيم . خانواده ها بايد زمينه و عرصه اي را فراهم كنند تا افراد مبتكر ، نوآور و خلاق بويژه بانوان بتوانند عرصه هاي جديد كسب كار را ايجاد و گسترش دهند . همانطور كه دختران وزنان در سال هاي گذشته ، بيشترين ورودي دانشگا ها را به خود اختصاص داده اند و منتظر كسي يا چيزي نبوده اند بايد در عرصه كارفريني و اشتغال نيز خودشان پيشقدم شوند و گامهاي اصلي و اساسي را بردارند . وظيفه دولت ايجاد اشتغال نيست دولت با دادن وام به يك فرد نمي تواند ايجاد اشتغال كند ولي با ارائه تهسيلات و حمايت هاي بستر ساز به كارآفرينان مي تواند ، موجب اشتغال و كارآفريني شود . ما با « جامعه » مواجهيم و جامعه براي توفيق در كار و كارآفريني به توان همه ي افرادش نياز دارد و اين امر مرد يا زن نمي شناسد . جوامع صنعتي به اين خاطر رشد و توسعه پيدا كرد كه به زنانش بها داد و آنها را در عرصه هاي مختلف مشاركت داد و الا اتفاق خاص ديگري در آن جوامع رخ نداده است . 
هفت راز موفقيت زنان 
هفت راز موفقيت زنان چيست ؟

بيشتر مردم علاقمندند تا به رازهاي موفقيت پي ببرند . تحقيقات به روشي بسيار ساده ، مهارتهاي عمده و راهكارهــــــاي لازم را براي كسب موفقيت آشكار مي سازد . مشكل ترين قسمت ، هماهنگ نمودن موقعيــــت و وضعيت خودمان با مهارتها و راهكارها مي باشد كه مانند هر امر ديگري نياز به تصميم گيري و سخت كوشي دارد . بسياري از زنان بر اين بــــــاور هستند كه بايد در خصوصياتي چون داشتن انرژي فراوان ، قاطعيت و سخت گيري ، تا حدودي خشونت وتا حدي هم در شوخ طبعي و انعطاف پذيري به حد مطلوب برسند . موارد ذكر شده گرايشهاي لازم مي باشند ، نه راهكارهاي كه بتوانيم آنها را بياموزيم . هفت رازي كه در زير آمده است ، رازهايي هستند كه مي شوند آنها را فرا گرفت :
راز اول : افراد موفق به وجود مشاور ، حامي ، رهبر خوب و يا مربي اهميت ميدهند . 
راز دوم : افراد موفق مي دانند كه چگونه نمود فيزيكي خويش را افزايش ميدهند. 

راز سوم : افراد موفق مي دانند كه چگونه شبكه ارتباطي مؤثر بگسترانند . 

راز چهارم : افراد موفق آموخته اند كه چگونه ارتباط مؤثرتري برقرار نمايند . 

راز پنجم : افراد موفق مي دانند كه چگونه ميان كار و امور خانوادگي تعادل ايجاد نمايند . 

راز ششم : افراد موفق مي دانند وقت تصميم هوشمندانه و اقدام جسورانه چه زماني است . 

راز هفتم : افراد موفق سياستهاي سازمان خود را درك مي كنند . 

خلاصه و نتيجه گيري 

كارآفريني مقوله اي است كه در شرايط خطر خيز و پرابهام و از طريق كشف فرصتها و بهره گيري از منابع پديد مي آيد . خلق ابتكارها و نوآوريها و ايجاد كسب و كارهاي جديذ قابليتي را نيازمند است كه در عنصر كارآفريني يافت مي شود . از اين رو دنياي كنوني توانسته است اين فرآيند را با همه گرايشهايش به خوبي دريابد و در ساليان اخير اين دريافت را در مورد زنان تعميق بخشيده است . 

آموزه و دستاوردي كه مي توان از اين تجارب براي توسعه كارآفريني زنان در ايران دست چين كرد ، تدابير و ابتكاراتــي است كه در اين باره بكار بسته و توانسته اند حضور كثيري از قابليتهاي زنان كارآفرين را بستر پرورشي مناسب به حضور فعال در صحنه عمل ظاهر نمايند . در اين بستر ضمن مطالعاتي وسيع در مورد مفهوم و ويژگيهاي كارآفريني ، موانع زنان كارآفرين را در شرايط و مناطق گوناگون مورد شناخت قرار داده اند . 
با كشف موانع مذكور ، راههاي مناسبي را برحسب شرايط و امكانات بالقوه و بالفعل براي توسعه اين فرآيند انتخاب و در مسير تجربه تكامل برنامه هاي توسعه اي خود پرداخته اند ، در سياست گذاريها و برنامه ريزيها و اقدامات انجام شده در كشورهاي مورد بررسي هم دولت ها نقش بسيار تعيين كننده و اساسي داشته اند و هم نقش نهادهاي غيردولتي اثر بخش بوده است . در مطالعات انجام شده چنين دريافت شد كه آنها در چهار محور اصلي فعاليتهاي خود را سامان داده اند : 

1 ) قابليت كار آفريني را از طريق افزايش دانش و مهارت 

2 ) ايجاد فرصتهاي كسب و كار در بخشهاي مختلف اقتصادي 
3 ) واگذاري امكانات ايجاد كسب و كار از جمله تسهيلات مالي 

4 ) تشكيل شبكه هاي محلي ، منطقه اي و جهاني براي زنان كارآفرين 

اين اقدامات سبب شد تا در بسياري از كشورها زنان كار آفرين سهم عمده اي در فعاليتهاي كار آفرينانه جوامع خويش به عهده گيرند و اقتصادي ملي را تا حد زيادي به خود متكي نمايند اين تجارب مي تواند براي توسعه كارآفريني زنان در ايران آموزنده باشد . هرچند كه كشف محدوديتها و موانع زنان كارآفرين در ايران در برخي از ابعاد نتايج متفاوتي را با آنان در برخواهد داشت . 
به منظور كارآفريني زنان و رسيدن به راهكارهاي مناسب جهت توسعه اين امر در جامعه ، مطالعه اي در مورد 20 كارآفرين زن در ايران صورت گرفته است . آنان در سالهاي اخير به ايجاد كسب و كاري نو مبادرت نموده و توانسته اند با تدابير و ابتكارات خود ، موانع را پشت سر بگذارند . 
محدوديتها و موانع به دست آمده در سر راه فعاليتهاي كارآفرينانه جمع بندي و در سه دسته اصلي موانع فردي ، موانع سازماني و موانع محيطي تقسيم شده است . موانع فردي ، محدوديتهاي خانوادگي و عملي را در بر مي گيرد . در موانع سازماني ، محدوديتها ناشي از آنها محيط درون كسب و كار مي باشد كه به اجزاء ديگري همچون موانع مالي ، موانع فيزيكي ، موانع پرسنلي و موانع بازار يابي تقسيم شده است . موانع محيطي ، محدوديتهاي فرهنگي – اجتماعي و حقوقي را شامل مي گردد . 
بررسي عملكرد كار آفرينان مورد مطالعه نشان از آن دارد كه از حصار موانع فوق عبور كرده و با خلق اثر و به كار گيري تدابيري نو ، مسير كار آفريني خويش را گشوده اند . شناخت و تحليل اين مهم نيز در تحقق حاضر ، منظور نظر مي باشد .
مطالعه حاصل از تجارب ساير كشورها و شناخت موانع كارآفرينان مورد مطالعه در ايران فرصتي فراهم ساخت تا بتوان الگويي براي توسعه كارآفريني زنان بر اساس ارزشهاي مقبول فرهنگ ملي و مذهبي خود پيشنهاد كرد . 
در اين الگو سه استراتژي مدنظر ميباشد . استراتژي نخست حفظ نهاد خانواده است . در شرايطي كه پذيرفته ايم نهاد خانواده به عنوان بنياني ترين تشكيل اجتماعي است و تزلزل در آن ناهنجاري هاي اجتماعي زيادي را در پي خواهد داشت ، كار آفريني زنان با حفظ خانواده بي ارتباط نيست . دو استراتژي ديگر ، دولت به عنوان سياست گذار و نهادهاي غيردولتي به عنوان اجرا كننده و حمايت كننده مي باشد .
نقش دولت بستر ساز ، سياستگذاري و حمايت كننده است كه وظايفي در اين رابطه مي تواند تقبل نمايد . نهادهاي غير دولتي كه به منظور سازمان غيردولتي (NGO) ، تعاونيها و موسسات خصوصي مي باشد ، مي توانند عامل مهمي در ترغيب كار آفريني باشند . 
به اين ترتيب زنان كارآفرين در پيوند اين سه محور اساسي كه هر يك در جايگاه خويش نقش حمايت كننده و بستر ساز را دارند ، قرار مي گيرند . هر چه نقش اين عناصر در پرورش زنان كار آفرين وزدودن موانع موجود اثر گذارتر باشد ، توسعه كار آفريني زنان در كشور معناي بيشتري خواهد يافت . 
در پايان خالصانه ترين سپاسهايم نثار آنها كه شمع وجودشان را با اخلاص به پاي شيفته گان علم و دانش ذوب كرده و هستي را با عطر علم و عمل معطر ساخته اند . 

به اميد ايراني آباد و سرافراز
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